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 .و اصلاح حالاتمان بفرستیم راجع به احوال واتصل 41

 هم ارتقاء عمل به دنبالش  و برای اینکه حالات ما اصلاح شود و بواسطه ارتقاء آن مطالب خوبی را بفهمیم .4

 صلوات پیدا کنیم

هایی نید انسان بند به حالش است بعضی وقتها خوب است بعضی وقتها بد است برای این که انشاالله آدممیدا .2

 صلوات شودبدر سال کلا حالشان بد است خوب  که

المان به خاطر حنیز ها یم به خاطر حالات و خیلی از آسیبشناسهایی که ما داریم و میخیلی از بیماری .3

 صلواتهای حالمان است برای برطرف شدن بیماری

ر سیاهی ثل یک ابست افسردگی است که یک مرتبه مهایی که خیلی منفی هم هیکی از مهمترین حال .1

بشود رفع اینکه این حالت در افراد برای . کندیک حالت ناامیدی در فرد ایجاد میگیرد وزندگی آدم را می

 صلوات

در  (نسیان)شودکه انسان خیلی چیزها فراموشش می حال غفلت است یکی از حالاتی که خیلی هم بد است .5

کند برای دور شدن سرخوش بودن که فرد را حواس پرت میدهد که به آدم دست میسرخوشی  این حال

 صلوات فلت و نسیان استحاصل غ

بالا و  عنی از یک جایی یه حس خوب یا بد،ی داردیکی از مشکلات ما این است که حالاتمان خیلی نوسان  .6

 صلوات اتپایین بشود برای تعادل داشتن و نداشتن نوسان

زند برای این که زند یا ضعف دارد کند میضی وقتها حال آدم تب دارد تند میحال آدم مثل نبض است بع .7

 صلواترا درمان کنیم  و آن( اش فلق استیصمعیار تشخ)حالات بیماری خودمان را کشف کنیماز روی 

ی کنیم و به کنیم حال خوشمان را مخفبه آن مبتلا هستیم این که سعی می یکی از مواردی که خیلی از ما .8

 صلوات ودمان به دیگران مهار بشدر ابراز حالات مانبرای اینکه بخل. دیگران نشان ندهیم
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هایی که هستیم بوسیله حال است که در جمع یم اینهنیم انجام بداتوکی از کارهای خیلی خوبی که ما میی .9

 صلوات حال دیگران را خوب کنیم ،که از حالت القائی خوبحال بقیه را هم خوب کنیم برای اینخوب 

 (خواست آن را این طلب و دعاست که باید)

 شوند یعنی اگر یک نفر در طول هفته حالش بد باشد و هفته بعد همالات به تدریج تبدیل به ملکات میح .41

شود برا ی تبدیل شدن حالات خوب ما به ملکه و تبدیل نشدن حالات همین طور حالش تبدیل به ملکه می

 صلواتبه ملکه  مانبد

مراعات حال دیگری را بکند باید او را  کسی قرار شد گر حالا ا سی در این زندگی یک حالی داردهرک .44

 صلوات ها رابشناسیم و درک کنیمدمبرای این که حال آ..  درک کند

تا در ما ش دعا کنیم یریم و نشانه گذاری کنیم و براوبرای این که بدترین حال هایی که داریم در ذهن بیا .42

 صلواتبرود  از بین

برای اینکه دعا کنیم تا همین امشب با از بین رفتن حالات بد، حالات   ..در مورد حال خوب هم همین طور  .43

 صلوات خوب جایگزین بشود

علم پیدا کنید مثلا نسبت به آن شود بروید مطالعه کنید و به حال خیلی زیاد است و توصیه میمطالب راجع  .41

 صلوات م پیدا کنیمبرای اینکه نسبت به این موضوع عل کشمش و انار برای خوب شدن حال خوب است

ها باید با فرمول ن برخورد کرد و برای عوض کردن حال آدمورد با دیگران باید مطابق حالشابرخبه راجع  .45

ها بد حالند برای اینکه ها خوش حالند بعضیکنیم بعضیبه دو دسته تفکیک میکلا آدمها را ما . پیش رفت

 صلواتهمیشه خوش حال باشیم 

 .دارد بد حال است و آدمی که با خودش  دعوا ندارد خوش حال استآدمی که با خودش دعوا 

خودتان را ! ایدببینید کجای یقه خودتان را گرفتهکسی شروع کردید به گیر دادن  قاعده این است  که هرموقعی به 

 .کنیدرها کنید او را هم رها می

 .دهدبه آدم هویت می..ثل لباس استبحث حال خیلی مهم است با این که حال ارزشش از صفت کمتر است اما م

 .ها در حالشان مشخص استقشنگی و زشتی آدم

کند و حس رد زیرا در نماز شب برایش دعا میاگر کسی ایمان داشت و رسالت داشت ناراحت شدنش اشکال ندا

خوانم شب می ن ناراحت نیستم شب که نمازید از دست این ناراحتم ولی الاوینستید بگااگر شما تو. سازندگی دارد

کند و قابل رسول اختیار می.. س استیک موقعی اختیار کند اما پیدا می زیرا ناراحتی یک موقعی انعکاس ..ناراحتم

ولی شبش زار زار گریه  دجنگبشود که یک مرد خدایی در میدان کارزار مجاهدانه و صبورانه کنترل است لذا می

اختیار دارد  این آدم است که.. کندهایش را باز میعقدهو در آنجا  هاش را در خودش ذخیره کردکند چون ناراحتی



3 
 

ن بد شد هرموقعی به هردلیل حالما. هم نیستن شود کرد و دست خودماند و کاریش نمیآیخودبخود میحالات بد 

  .شودبخوانیم چون با نماز حال انسان متعادل میدو رکعت نماز و گیریم بلافاصله وضو ب

هرچقدر هم فکر بد ادامه پیدا کرد صلوات ، دصلوات بفرستبرای از بین رفتنش گوییم ه میمثل فکر بد ک

  .آنقدر بفرستد تا از ذهنش برود..بفرستد

هم برای نماز  .کندیک مدت انسان دردش تسکین پیدا میحال حالت انعکاس یک اتفاق مثل یک درد است بعد 

 .کندانسان این کار را می

 اءالاسرسوره مبارکه 

اصحاب کهف است و بین  اولی .باید گفت مثَل !گفت داستان است که البته نمی شودداستان گفته شده  1در سوره 

اما  دباغ داشته باشن هردو یکبه جای این که ی دوم داستان دو مرد است که فضا . استهایی آمده آیه هم هاداستان

و راجع به این تصویر  خیلی خاص است شودداستان انجام می در این تصویر سازی که .ها دو تا باغ داشتیکی از آن

دوتا باغ سر موعد ..ها خوب بودهخیلی هم بار باغ. کندگونه تصویر سازی می سازی باید تامل کرد که خدا چرا این

در کار که  شدهاست که اصلا احساس نمی و اینقدر هم این بارش کافی و وافی بوده دبه موقع بار می دادنو 

است و بین این دو نهره بوده داده در نهایت حالت بهینه محصول میباغ  یعنی این. دهی این باغ کم میگذاردحصولم

 . است

 گوید اماکنند محاوره میهد بگوید دو هم سطح باهم صحبت میخواکردند وقتی میگفتگو میمحاوره یعنی  باهم 

 (31) .قال برای گفتگوهای اعتقادی به کار می رود

 (35)است اش حذف شدهاما دنباله..کرد همیشه این باغها برایش باشد و این که چرا دنبالش این حرفها را زدهکر میف

 ( 36)! است عالیدر حد هم در او  امید به خدا.  این دو گزاره ربطی به هم ندارند.  کنم قیامت باشدفکر نمی

ها هدایتشان بیشتر است و هم در دنیا به دارا هستند این هایی کهآدمکه مثلا ..شوداین موضوع در جامعه عرف می

اند پس در ها در دنیا درد نکشیدهکنند از آنجا که اینچون اینطور فکر می. در آخرتو هم  گذردها خوش میآن

است و ت را معادل خوشی دنیا گرفته به خاطر این است که خوشی آخر طرز تفکر این! اخرت هم دردی ندارند

 .داندا امتداد دنیا میآخرت ر

رم و رسم همین حس را داسال می 71یا  61برای همین وقتی هم که به حس من نسبت به مرگ حس آینده است 

-به خاطر همین است که مرگ نمی. ت اس انساندر صورتی که مرگ همراه  بینیم،بین خودم و مرگ یک فاصله می
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اگر کسی مرگ . فرماید مرگ برای موعظه کافی استمی( ع)نیندر صورتی که امیرالموم. ندتواند ما را متنبه ک

 . دهدخانوادگی در هیچ سطحی رخ نمی خودش را باور داشت هیچ گونه اختلاف

کند چون ی آدم احساسش از طرف مقابل خوب بشود رشد میوقتبحث احساس است نه فیلم در آوردن ظاهری لذا 

 !است را گرفته کند یک نفر جلوی رشد اوفکر میآدم برای این است که  بد همه احساس

ت بروند وقتی مرگ که از دس کند محال استاین چشم و دست و پا همیشه کار میاحساسم این است که : 36آیه 

 !دهدخدا بهترش را میسال هم اگر رفتم  421ویم بعد از گنزدیک نباشد می

 .رش از سطح معمولی بالاتر استدهد یعنی سطح تذکبه مرگ تذکر میاین سوره موشکافانه راجع 

حالت  اگر انسان در این. داییم باید تحت عبودیت باشدصفات و حالات ما به خاطر این که عبد خرفتارها، باورها، 

 و  ها اختلاف سلیقه است در طعم غذاشود ولی خیلی وقتشود و با انبیا هم محشور میناراحت شد غمش غم انبیا می

 .ا عقاید نیستهاین .. و رنگ پارچه

ود اگر شکنی  و این باعث میگیری و گوش نمی و پایینی کنی به طور طبیعی در مقابل او گارد میوقتی احساس بالا

 .شنویمفرد حرف درست هم بزند نمی

وانیم درست است در خش درست نیست و کار ما که نماز میکنیم که هیچ کاریاگر کسی نماز نخواند ما فکر می

و به خاطر همین امام  اند از ما بهتر باشدخوکارهای کسی که نماز نمییک سری از  ممکن استصورتی که 

 .گرفتمقابل او گارد نمی در باره آن شنیداگر حرف درستی از یزید می( ع)حسین

برش  چون دور و است بیند اخلاق بدی پیدا کردهکند میاعی آدم یک مرتبه سرش را بلند میدر برخوردهای اجتم

رانندگی در تهران که همه مثل  است که هیچ جای خوبی برای خودش نگذاشته یندبهمه اخلاقشان بد بوده و می

ذهنش است که باید برخورد مقابله به مثل بکند اما این طور نیست ها در علتش این است که این پیام دگیرنسبقت می

 .تواضع یاد گرفتنی است ..دگیرندرست رفتار کنی دیگران هم یاد میاگر 

آدمی که دچار . شوندکنند و با دوست متکبر میمیبا دشمن تواضع  شوند کهمییی که دچار افراط وتفریط هاآدم

 .و آدمی که دچار تفریط شده یه جایی دچار افراط شده است است جایی دچار تفریط شده افراط میشود همیشه یک

شودبا میزان اعتقادشان به مرگ ها را میبه مرگ است یعنی میزان توحید آدم نشانه موحد بودن یک انسان اعتقاد او

کند و این اما خدا یک جور دیگری برداشت می گویدوره آیات این طوری است که یک چیز میاز اول س .سنجید

حیدش نزدیک ببیند میزان تو آن را  هرچه دهد که عدم شناخت مرگ، شاخص شرک به توحید است اما نشان می

 .بیشتر است
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 تا  37آیه 

 .حاوره در این داستان خیلی حرف دارد یعنی این که آدم باید اهل گفتگو باشد حتی با مخالفشم

. که این بنده خدا که طرف مباحثه بود چرا این جوری حرف زد تسا شود اینمی یکی از سوالاتی که اینجا مطرح

 (11)زندمی ن حرف راآبیند می جوابش این است که فطرت پاک وقتی یه همچین حالتی را

 ..عسی این جا  به معنی شاید است

لحظه  ..خدا و اراده او  دائمی است اریز وابسته به خدا است  نآ رارمتسا و ناسنا تفایرد است که حقیقت مطلب این

مثلا با سان کاری بکند شود و اگر انلحظه به لحظه عنایت می. تسین رادنامز شندوب مئاد نیا وبه لحظه است 

کنی نا بشود یعنی تو با چشمی گناه میچشمش گناه کند چون از حیطه عبودیت خارج شد باید بترسد از این که نابی

دارد که ممکن است قطع  منتها هر موجودی ارتباطی باخالق اراده خدا از غضب خداست .که اراده خدا در آن است

لایه  رد من د چشمهمین مقدار که خدا اراده کن. .ن طوری فکر کنم که دور نیستاگر من نسبت به مرگ ای .شود

 .تسا هن موقع مرگ اتقاق افتاداهمد وبر  رزخیب

یچ حالتی قوامش به خداست یعنی فعل خیر در ه مهن نعمت آخداست م مال ه خدا داده کار خوب ار چون نعمت

ر خدا عین نعمت بود اتفاقی یست اگاز نعمت جداست خدا عین نعمت ن نامیادخ ام یارب اما. از خدا منقطع نیست

گیرد و هر لحظه عنایت صورت می هر لحظه دارد. دیدیمان و مرگ فاصله نمیبین خودم هک دوب نیا دافتاکه می

 .اقتضاء مرگ است

 :11آیه 

فقط دراین سوره در  و در قرآن ..ارد محبت ، مودت، وَلایت، ولِایتولایت مراحل د. گویند اسم این را ولایت می

 .صحبت کرده استمورد ولایت 

شود و افاضه میا ا بهظه آنای تغییر ندارد مگر این که در لحای و حولی بریعنی این که هیچ موجودی هیچ قوه وِلایت

نبود که قوه  مابه این دارایی مثل چشم  نم نسبتحالا  تشدا دهاوخ و اگر آدم این را قبول کند یک سری نعمت 

 و بعد  به خودم اجازه می دهم گناه کنم اذلت سا دمکنم که دست خواحساس می  هکلب خداست یارب مابینایی

 .به تاخیر می اندازد مهو این توبه را  درم کهاوخزمانی توبه  کی میوگب

 .ای موحد کج و کوله استهاین آیات راجع به آدم

 اذلافتد موت و حیاطش در لحظه اتفاق می ولحظه ای است   افاضه ،تسا هگوید نعمتی که به شما داده شدمی اینجا 

 چشم ممکنگناه کردن مثلا با  دیاین مهبین برود و دیگر   زا تسا بگیرید با گناه ممکنیات اقتضا ح  نآ یارب اگر
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شود زیرا اقتضای دریافت حیات ان موقع قطع میاش همداده قطع بشود یعنی نور باطنی وا هب نور واقعی که خدا  تسا

 .را از دست داده است

 .شودان موقع حیاتش سلب میکند یعنی هممیکه او را نابینا  تسا نگاه به نامحرم تیری از جانب شیطان: روایت

 ار تمعن نآخدا  دبه خدا وصل کن ار واتوحیدش  ،دی هم پیدا کرد اگر از همین مسیراگر یک نفر نعمت ما لااح

اقتضایی برای ماندگاری هست یا برای  کت که هرچیزی که خدا داده یمسقاین  اماکند ر میتشیب و دیدجت وا یارب

 .نماندن توحید است

یعنی فرد   دکه مبنای باوری فرد متفاوت باش دهدیم خر ینامز رکش. بحث کفر وشرک خیلی باهم ارتباط دارد

یه یک سری از عقاید هستی اعتقاد   اذل و دشاب هتشته باشه و هم به دنیا اعتماد دادرون خودش هم به خدا باور داش

  .ندارد

-یم هتخیربهم   و هدروآرد ن را از حالت یکپارچکیریزد و انساوصیتش این است که آدم را به هم میصشرک خ

به خلاف شکر است شکر یعنی اعتقادات و  اذلد نکنجوارح تحت یک نظام واحد عمل نمی یعنی اعضا و دنک

هرکسی در . خواهدچیز دیگر می هکیلاحردکند ولی شرک یه جور عمل می. کندیش در راستای هم عمل میباورها

شود این ت نمیسدکیین که انسان احساسش با باورش ا .درون خودش احساس بهم ریختگی داشت این شرک است

ه نظام ک این است کرش اما..این است که خدا دوتا است هب کنیم که شرک راجعها فکر میشرک است بعضی وقت

 .منحرف شودحق  ابی یاستارمهزاپارچه انسان یک

 شرک برای دوری ازباید  اذل دنتسه ه اینها از هم جداکلبنیست  شادر راستای باور و عمل درف ملع تلاح نیا رد

  .علم را قوی کرد

آید نشانه آرامش و وقتی فتحه بر سر واو می .در قرآن فقط وَلایت داریم. وَلایت و ولِایت هر دو مصدر وَلَی است

 .آید شدت و حدت است جلوه جلال و جبروت استیعنی جلوه رحمانی و وقتی کسره میسکونت است 

 .گویندلایت میوِلایت بیشتر در روایات آمده بنابراین ظهور ولَایت در بیرون را وِ

 .معادل وَلایت نظام سازی است و معادل ولِایت جریان سازی است

 .دهرا خودش رادرمعرض مرگ قرار میدیعنی اختیا درادامکان شهادت  دوک نفر وقتی جهاد میری

ها را سریعتر د و نعمتدر معرض فنا وهلاکت قرار بده ارخودش  ،ه یک انسانی با دست خودشک دوطور میشچ اما

 ؟دهاز اجل از دست بد
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از دست بدهد خدا  حت ولایت خدا نعمتی راهای معنوی است واگر کسی تهای مادی نعمتولا استمرار نعمتا

شناسیم و در آن مراتب ا نمیر نآ شود که مراتب دیگری از حیات وجود دارد که ماند بعد معلوم میکحمایتش می

آن دست می یابی یا یک موقعی با استفاده  موقعی با جهاد به کاست و باید ما تشنه آن باشیم و یحیات بهتر جاری 

. هایش به بقا تبدیل شده استزیرا نعمت! خوش به حالش تفر ایند زابه خاطر همین اگر یک نفر هم  ..هااز نعمت

 .کنده جنایت میککسی هم که جانی است در هلاکت است حتی همین الان 

-قرآن حیات را وابسته به ایمان میاند در واقع ع مردهاند در واقسان هایی که کافرند به ظاهر زندهفرماید انقرآن می

 . آدم کافر چشم و گوش ندارد بنابراین ادراک ندارد ییعن. داند

 :جمع بندی

 قصدمان این است که بحث هایمان به مهارت تبدیل شود

 .نزدیک ببیندمهارت این هفته ذکر مرگ است و ذکر لا حول ولا قوه الا بلله است یعنی فاصله خودش با مرگ را 

این که حداقل روزی بیست بار یاد مرگ  کند یعنی  تسا ک مومن مومند گفت یوحد نساب این که بش: روایت

ان در هر نعمتی اراده وجه یعنی این که خداوند در هر نعمتی حاضر است وانس. فاصله خودش و منعم را کوتاه ببیند 

 .رودبه ملاقات خدا می

 .یعنی نعمت نعمت نیست مگر به حول خدا. ه قبل و بعدش خدا را دیدمچیزی را ندیدم مگر اینک: روایت

گوید لا حول ولا دهد ولی یک موقعی میکه به حول خدا کاری را انجام می داندمرحله اش این است که انسان می

 .للهاقوه الا ب

 .، سر هر نعمتی، وسط هر نعمتی خداستعاقبت هر نعمتی. هر نعمتی خداست  یاهتنا (11هیآ) 

 .ی قوت غیر خدا نیست هر قوتی غیر خدا نیست و ثواب و عقبی هم غیر خدا نیستوقت

. قدرت اون نعمت خداست ..قوت اون نعمت خداست. .ستا ان نعمتی مهم است که فاصله ما با خدا هماین خیل

ست و هیچ اضر و اگر این اتفاق بیفتد خدا همیشه برای انسان حا ن استر هر نعمتی برای انسان ممکملاقات خدا د

 .موقع غایب نیست

 .مناجات کرد وا شود بانمی اذلفشکل ما این است که خدا دور است م

 .است 15زیرا ذخیره قبر و قیامت ماست و ادامه اش آیه  11اراده وجه یعنی آیه : تمرین
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برایش بهتر خدا از جهت عاقبت بهتر است یعنی کسی که خدا برایش تعریف شده باشد و به خدا رسیده باشد عاقبت 

 .است  البته خیرش به معنی انحصار و حصر است

 یرگید قطع شود نآشود که هست و اگر ن جاری میآ حت نظام ربوبی خدا هستید و حق درشما در هر نعمتی ت

  .تسین یزیچ

شود و انسان باید تعلق خود از دنیا را اش با خدا کم میشود و بی دنیا فاصلهخدا زیاد می اب شاهلصافانسان با دنیا 

 .تا با خدا نزدیک شود ردبگی

 .مرتب داستان باغ را مرور کرد برای ملموس شدن این جریان باید

و امیال ر نیزا و گیردمی ار وابه خاطر این است که هوای نفس  میروآه و عمل کم میز طلب به ارادکه اعلت این

 .دوشدر سوره جاثیه مطرح می نیا .دهدخودش را درکار دخالت می

 .کند به چیزی که علم پیدا کرد عمل می د وگیرحرکت کند ضعف اراده نمیاگر کسی توانست مخالف امیالش 

که خیلی چیزها در اختیار  تسا در نظام مراتب ظاهرا این طور. کندسم مکان است و به مراتب اشاره میهنالک ا

است نظام هنا مربوط به مرتبه اشیا . کند که همه قوامش به خداستاین به نظامی از حقیقت اشاره می شماست ولی

خواب دهند مثل موجودات همه سببشان را از دست میرسد که همه گوید و نظام مراتب به جایی میمراتب را می

 .در نظام اسباب نیست نیاآورید نه به صورت معمولی و علم بدست می ولی 

 ت واراده خداو اونجا هیچ اتفاقی نمی یافته مگر به خواس. هنالک می شود یه جایی بالاتر از عالم خیال 

د و اگر ما راد یرکذ نآوضع درونی برای انسان وجود دارد که  کک سری اثرات تکوینی دارند یعنی یاذکار ی

 .گوییم برای این است که قلبمان یاد بگیردمی نابز هب مه یذکر

هر لحظه بدون  و تسا دعا کنیم که  بزرگترین حقیقت هستی را که توحید افعالی است که مربوط به فعلیت خدا 

 .بفهمیم و از زندگی لذت ببریمکه همه جا هست  اراین  کند واسطه عمل میو

 

   
ت

عجیل در فرج امام زمان
 صلوات (عج)

 


